
گروه خبر: وضعیت معیشتی مردم و شرایط ناگوار اقتصادی کشور، دیروز محور 
صحبت ائمه‌جمعه در شهرهای مختلف بود. بعضی از آنان صرفاً خواستار انجام 
اقداماتی از سوی مسئولان کشــور برای بهبود این وضعیت شدند، بعضی نیز 
هشــدار دادند که دشمن در صدد سوءاســتفاده از این شرایط و ایجاد فتنه در 
کشور است. باتوجه به درپیش‌بودن مناسبت ۹ دی‌ماه، ائمه‌جمعه با استفاده از 
این مقدمه به تشریح وضعیت امروز پرداختند و هشدارهایی صادر کردند. دست 
داشــتن عوامل دشمن در نوســانات ارزی، گرانی و افزایش تورم، درخواست از 
دولــت برای نظارت بر یافتن راهکارها برای خروج از این وضعیت و توجه به این 
مسئله در بودجه، هشدار درباره دورخیز دشمن برای فتنه‏انگیزی با استفاده از 
وضعیت اقتصادی کشور و تاکید بر آگاهی از ابعاد جنگ ترکیبی، بخش مشترک 

صحبت‏های ائمه‌جمعه بود.

دشمن در پی براندازی است �
سیداحمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران در یکی از 
بندهای صحبت خود به وضعیت معیشتی اشاره کرد و با 
قدردانی از نقش‏آفرینی مردم در جنگ‏های ۸ ساله و ۱۲ 
روزه، از مسئولان خواست به این مردم توجه نشان دهند و 
گفت: »این گرانی‏های سرســام‏آور در شــأن مردم ما نیســت و یقین دارم این 
مشــکل و بحران، حل‏شــدنی اســت.« او پیش‌از‌این نیز در بخش دیگری از 
صحبت‏های خود به این موضوع اشاره کرد که دشمن در پی تضعیف و براندازی 
در ایران است. او با اشاره به فشارهای غرب بر قدرت موشکی ایران و استفاده از 
این توانایی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: »نامردهای بین‏المللی به‌دنبال این 
هســتند که ایران، قدرت موشــکی نداشته باشــد. درحالی‌که ایران، قدرت 
موشــکی و افزون‌تر از آن را دارد و ما به شــما و دشمنان ایران می‏گوییم که اگر 
می‌خواهید به این نظام آســیبی برسانید، روزتان تبدیل به شب سیاه خواهد 
شــد.« او با بیان اینکه دشمن، از اسلام در هراس است، عنوان کرد: »دشمن 
نمی‏خواهد ایران اسلامی باشد و به‌دنبال براندازی است و تنها راه همان است 
که مقام معظم رهبری فرمودند، مبنی بر اینکه ایران قوی داشته باشیم و ایران 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

راز‌های هسته‌ای

آرشــیو امنیت ملی آمریکا، روز ۲۳ دســامبر ســه ســند از ملاقات‌های 
رئیس‌جمهــور اســبق آمریکا و رئیس‌جمهــور فعلی روســیه مربوط به 
ســال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ منتشــر کرد کــه در ایران نیز بازتاب 
زیادی داشــت. چراکه این اسناد، مربوط به دورانی هستند که روسیه و 
چین در وضع تحریم‌های شــورای امنیت علیه ایران همراهی کاملی با 
آمریکا و اروپا داشتند و به تمام ۶ قطعنامه‌ای که علیه ایران ارائه شده بود، 
رای مثبت دادند. موضوعی مانند عدم تحویل سامانه‌های ضدموشکی 
اس – ۳۰۰ از ســوی روســیه به ایران هم که معمولًا علامت ســوال‌های 
زیادی درباره آن وجود داشت در این اسناد مورد اشاره قرار گرفته است. 
این اسناد در واقع یادداشت‌هایی هستند که حاضران در این سه جلسه، 
از صحبت‌های رؤسای‌جمهور آمریکا و روسیه تهیه کردند. پوتین در این 
بازه زمانی تلاش زیادی برای نزدیک شدن به غرب می‌کرد. بخشی از این 

اسناد مربوط به ایران هستند نه تمام آن‌ها.
آنچه آرشــیو امنیت ملی آمریکا منتشر کرد، تا پیش از این به صورت 
محرمانه در مجموعه کتابخانه جورج دبلیو بوش نگهداری می‌شدند. بر 
اساس مطلب منعکس‌شده در سایت این مؤسسه غیرانتفاعی آمریکایی، 
آرشــیو امنیت ملی در نوامبر ۲۰۲۳ درخواست انتشــار این اسناد را به 
کتابخانــه بوش ارائه کرده بود. اما این کتابخانه اعلام کرد که بررســی و 
انتشار اسناد ممکن است ۱۲ سال طول بکشد. پس از طرح یک شکایت 
در دادگاه فدرال در نوامبر ۲۰۲۴، در نهایت حکم به انتشار این اسناد و 
خروج‌شان از حالت محرمانه داده شد. با توجه به این که در متن منتشر 
شده در ســایت به این موضوع اشاره کردند که اســناد آزادشده، درباره 
ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی میان پوتین و بوش اســت و آنچه منتشر 
شــده فقط ســه ملاقات را در برمی‌گیرد، احتمالًا اسناد دیگری نیز به 

صورت عمومی منتشر خواهد شد.

سند اول: ملاقات در اسلوونی �
اولین ســند مربوط به ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱ )۲۶ خرداد ۱۳۸۰( اســت؛ 
زمانی که یک ســال از ریاست‌جمهوری پوتین و بوش در روسیه و آمریکا 
می‌گذشت و این ملاقات حدوداً دوساعته نیز اولین دیدار آن‌ها بود. محل 
ملاقات، در قلعه بردو واقع در اسلوونی بود که در آن زمان بازتاب رسانه‌ای 
گســترده پیدا کرد. این رویداد با نام نشســت پوتین – بوش نیز شناخته 
می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده در صفحه ابتدایی این سند، در 
ملاقات خصوصی و محدود پوتین و بوش، کاندولیزا رایس دستیار وقت 

رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت ملی در کنار بوش بوده و یادداشت‌ها از سوی 
او برداشــته شده اســت. یک مترجم آمریکایی هم در جلسه حضور داشت. در 
کنار پوتین هم، ولادیمیر روشــایلو، دبیر شورای امنیت روسیه حضور داشت که 
کار ترجمه و یادداشــت‌برداری را انجام می‌داد. در این ملاقات درباره مذاکرات 
موشکی و کنترل تسلیحات، موضوع عدم اشاعه هسته‌ای، ایران، کره شمالی، 

ناتو، وضعیت چچن و آینده روابط روسیه و غرب صحبت شد.
همچنین پای ایران در بخشــی از صحبت‌های دو طرف به میان کشــیده 
می‌شــود که درباره مشکلات مشــترک صحبت می‌کنند. پوتین در بخشی از 
صحبت‌های خود می‌گوید: »می‌دانم درباره روابط روســیه با دولت‌های یاغی 
نگرانــی وجــود دارد. فکر می‌کنید من آن‌ها را دوســت دارم؟« بوش در پاســخ 
می‌گوید:‌ »نمی‌دانم. می‌دانم که شما با آن‌ها تعامل دارید.« سپس دو طرف به 
کنش‌ها و واکنش‌های واشنگتن و مسکو درباره مسائلی مانند پیمان موشکی 

اشاره می‌کنند.
بوش زمانی که پاســخ پوتین را می‌دهد، به ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: 
»من نگران ایران هستم. رسیدن سلاح به آن کشور می‌تواند به شما هم آسیب 

بزند. الان کار زیادی نمی‌توانم درباره‌شان انجام دهم.«
پوتین زمانی که وقت صحبتش می‌رســد، می‌گوید: »من فناوری موشکی 
را بــرای ایــران محدود خواهم کرد. کســانی هســتند که می‌خواهنــد در این 
حوزه‌ها با این کشــور پول دربیاورند. ضمناً شنیده‌ام که شما در حال حرکت به 
ســمت عادی‌سازی روابط با ایران هستید؟« بوش پاسخ می‌دهد: »این درست 
نیست. کنگره در حال حاضر چنین چیزی را کاملًا ناممکن کرده است.« پوتین 
می‌گوید: »اما بــاد )رابرت( مک‌فارلین از طرف دولــت ایالات متحده با رئیس 

پارلمان ایران در تماس است.«
بوش ایــن موضوع را نادرســت می‌خواند و کاندولیزا رایــس هم می‌گوید: 

»شایعاتی وجود دارد، اما درست نیستند.«
پوتین پاسخ می‌دهد: »بسیار خُب. اما آلمان یک خط اعتباری ۲۸ میلیارد 
مارکی برای ایران باز کرده اســت. مردم دارند درها را باز می‌کنند. ضمن این‌که 
تجارت تسلیحات متعارف یک فعالیت عادی تجاری است. کارشناسان ایرانی 
درباره مسائل حساس سؤالات زیادی از کارشناسان ما می‌پرسند. شکی نیست 
که آن‌ها سلاح هسته‌ای می‌خواهند. من به افرادمان گفته‌ام چنین چیزهایی را 

به آن‌ها نگویند.«

سند دوم: ملاقات در کاخ سفید �
دومین سند منتشرشده، اشاره به ملاقات پوتین و بوش در دفتر رئیس‌جمهور 
آمریکا دارد. این ملاقات ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ )۲۵ شهریور ۱۳۸۴( برگزار شد. از 
طرف آمریکا در کنار بوش، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه، دونالد رامسفلد، وزیر 
دفاع، اندرو کارت، دســتیار رئیس‌جمهور و رئیس دفتر، استیو هادلی، دستیار 
رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی، ویلیام برنز، ســفیر ایالات متحده در روسیه، 
توماس گراهام، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر ارشد امور روسیه و یک مترجم 

2

هشدار درباره خطر فتنه اقتصادیهشدار درباره خطر فتنه اقتصادی
قوی به یاری خداوند، دشمنان را زمین‏گیر خواهد کرد. همچنین برخی به‌تعبیر 

شهید سلیمانی، کوچه برای دشمن باز نکنند.«

هشدار صریح علم‏الهدی درباره فتنه اقتصادی �
ســیداحمد علم‏الهدی، امام‌جمعه مشــهد در خطبه‏ 
سیاســی خود از وجود دســت‏های پنهان در ایجاد گرانی 
صحبت کــرد. علم‏الهدی در بخــش پایانی خطبه خود با 
شبیه‏ســازی شــرایط امــروز با ســال ۱۳۸۸، با اشــاره به 
اعتراضات پس از انتخابات و تشریح طرحی سه‏لایه‏ که به گفته او در این سال اجرا 
شــد، گفت:‏ »وضعیتی که امروز در عرصه اقتصــادی و اجتماعی با آن مواجه 
هســتیم، کاملًا نشان می‏دهد که عوامل پشــت‌پرده‏ای در کار است؛ گرانی‏ها 
به‏صــورت ساعت‏به‏ســاعت افزایــش پیدا می‏کنــد و این نشــان‏دهنده وجود 
دست‏های پنهان است. اگر دشمن بتواند در کنار برخی مسئولان، افرادی را نفوذ 
دهد که این وضعیت گرانی و فشــار بر مردم را می‏بینند اما اقدامی نمی‏کنند، 
همان فتنه ۸۸ دوباره تکرار خواهد شد. وضعیتی که امروز در عرصه اقتصادی و 
اجتماعی با آن مواجه هستیم، کاملًا نشان می‏دهد که عوامل پشت‌پرده‏ای در 
کار اســت؛ گرانی‏هــا به‏صــورت ساعت‏به‏ســاعت افزایش پیدا می‏کنــد و این 
نشــان‏دهنده وجود دست‏های پنهان اســت. اگر دشمن بتواند در کنار برخی 
مسئولان، افرادی را نفوذ دهد که این وضعیت گرانی و فشار بر مردم را می‏بینند 
اما اقدامی نمی‏کنند، همان فتنه ۸۸ دوباره تکرار خواهد شــد.«  او ادامه داد: 
»امروز همه به‏خوبی تشخیص می‏دهند که دست‏هایی پشت‌پرده وجود دارد که 
موجب شکل‏گیری چنین وضعیتی شده است، اما بااین‌حال اگر مسئولان تنها 
نظاره‏گر باشــند و درک نکنند که چه فشــار ســنگینی بر مردم وارد می‏شــود، 
خسارت‏های جدی به‌همراه خواهد داشت.« امام‌جمعه مشهد خطاب به مردم 
گفت:‏ »برادران و خواهران، بصیرت شــما اگر با مقاومت همراه شود، می‏تواند 
مشکلات را حل کند. تجربه نهم و دهم دی‌ماه به‏خوبی نشان داد که بصیرت و 
مقاومــت مردم چه‌قدرتــی دارد و چه‌کارهایی می‏تواند انجــام دهد. امیدواریم 

بصیرت شما با مقاومتی ریشه‏دار درآمیزد و زمینه حل مشکلات را فراهم کند.«

گزارش
یــک 
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نگاه کارشناس

حاکم‌شدن رفتارهای محافظه‌کارانه و کوتاه‌مدت. ریشه‌های این پدیده 
هم روشن‌اند و پنهان نیستند. مقررات مبهم و متورم، مرز نامشخص بین 
تخلف اداری و جرم اقتصادی، نبود فیلترهای انگیزشی برای پذیرش 
شکایت‌ها، و فقدان مسیرهای حرفه‌ای حل‌وفصل اختلاف پیش از 
ورود به دستگاه قضایی. این‌ها نقص‌های ساختاری‌اند، نه خطاهای 
فردی. بــا توصیه اخلاقی حل نمی‌شــوند؛ با طراحــی نهادی حل 
می‌شوند. در این نقطه، نقش اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های بخش 
خصوصی تعیین‌کننده است. اگر اتاق فقط نظاره‌گر باشد یا به چند 
موضع‌گیری کلی بســنده کند، عملًا میدان را بــه بدترین بازیگران 
می‌سپارد. این موضوع، صرفاً دفاع از چند بنگاه نیست؛ دفاع از منطق 
رقابت سالم است. اتاق باید از موضع واکنشی خارج شود و ابتکار عمل 
را به دست بگیرد. اولین گام، فهم دقیق مسئله است؛ نه با روایت‌های 
موردی و احساســی، بلکه با شناســایی الگوها. ایجــاد یک کارگروه 
تخصصی برای پایش سوءاســتفاده از نهادهــای نظارتی، با حضور 
حقوق‌دانــان، اقتصاددانان رقابت و نمایندگان تشــکل‌ها، می‌تواند 
تصویر روشنی از مسیرهای رایج این سوءاستفاده بدهد. بدون داده و 
تحلیل، هر اقدامی کور خواهد بود. گام بعدی، گفت‌وگوی حرفه‌ای 
با نهادهای نظارتی و قضایی اســت. باید به‌صورت رسمی و مستدل 
پیشنهاد شود که شکایت‌ها و گزارش‌ها از فیلترهای انگیزشی عبور 
کنند: شاکی چه نفعی می‌برد؟ آیا هم‌زمانی شکایت با مناقصه، عرضه 
محصول یا ورود به بازار جدید معنا‌دار است؟ آیا موضوع، تخلف اداری 
اســت یا واقعاً واجد وصف مجرمانه؟ این فیلترها نه تضعیف نظارت، 
بلکه هوشمندسازی نظارت است. همزمان، باید مسیرهای حل‌وفصل 
تخصصی پیشادادرسی تقویت شــود. بسیاری از اختلافات رقابتی، 
اگر در یک داوری یا میانجی‌گری حرفه‌ای بررســی شوند، اصلًا نباید 
به پرونده قضایی برسند. دادگاه باید آخرین ایستگاه باشد، نه اولین. 
در کنار همه این‌ها، شفاف‌سازی مقررات پرریسک و حمایت هدفمند 
حقوقی از بنگاه‌هایی که قربانی رقابت ناسالم شده‌اند، ضروری است. 
حمایتی که معیار دارد، نه سلیقه؛ و هدفش حفظ اشتغال، تولید و بازار 
است، نه رانت‌ســازی جدید. اگر بخواهم صریح بگویم، این موضوع 
جــای تعارف ندارد. اگر امروز برای مهار اســتفاده ابزاری از نهادهای 
نظارتی فکری نکنیم، فردا رقابت ســالم تبدیل به اســتثنا می‌شود. 
نظارت لازم اســت، اما نظارتِ بی‌فیلتر و بی‌تشــخیص انگیزه، ســمّ 
اقتصاد است. بخش خصوصی اگر به‌دنبال صیانت از آینده خودش 

است، باید از همین‌جا، همین حالا، وارد عمل شود.

بگذاریــد از همان نقطه‌ای شــروع کنم که حــرفِ رئیس قوه‌قضائیه 
آدم را مکــث می‌دهد. جایی که گفته شــد بعضی بنگاه‌های بخش 
خصوصی، به‌جای رقابت در بازار، از نهادهای نظارتی و قضایی برای 
حذف رقیب استفاده می‌کنند. این جمله، اگر درست شنیده شود، 
فقط یک هشدار اخلاقی یا گلایه مقطعی نیست؛ توصیف یک بیماری 
مزمن در سازوکار رقابت است؛ بیماری‌ای که اگر جدی گرفته نشود، 
آرام‌آرام پایه‌های اعتماد، سرمایه‌گذاری و حتی نفسِ تولید را می‌خورد. 
واقعیت این است که در اقتصادی مثل ایران، رقابت همیشه روی زمین 
صاف و هموار اتفاق نمی‌افتد. مقررات زیادند، تفسیرپذیرند، گاهی 
متناقض‌اند و نهادهای نظارتی هم متعدد و موازی. در چنین فضایی، 
»قانون« فقط متنِ مکتوب نیست؛ قدرت تفسیر قانون تعیین‌کننده 
می‌شــود. اینجاســت که بعضی بازیگران، به‌جای اینکه انرژی‌شان 
را صرف بهبود محصول، کاهش هزینه یا توســعه بازار کنند، مســیر 
ساده‌تر و مخرب‌تری را انتخاب می‌کنند: کشاندن رقیب به راهروهای 
نظارت و دادگاه. مســئله این نیســت که نظارت بد اســت یا شکایت 
نباید وجود داشته باشد. اتفاقاً نبود نظارت، فاجعه است. مسئله این 
است که وقتی هزینه شکایت‌سازی پایین و هزینه متوقف‌کردن رقیب 
بالا باشد، تعادل به هم می‌خورد. بنگاهی که شاید در بازار حرفی برای 
گفتن ندارد، می‌تواند بــا یک گزارش، یک پرونده، یا حتی یک ابهام 
حقوقی، ماه‌ها یا سال‌ها رقیبش را درگیر کند. در این مدت، خط تولید 
می‌ایستد، اعتبار بانکی آسیب می‌بیند، بازار از دست می‌رود و چه‌بسا 
همان رقیبِ ضعیف، بی‌سروصدا جای او را بگیرد. خطر این وضعیت 
فقط متوجه بنگاه قربانی نیست. این یک پیام مخرب به کل اقتصاد 
می‌فرستد: »در اینجا، موفق‌بودن پرریسک است.« سرمایه‌گذار وقتی 
می‌بینــد رقابت از کارخانه و دفتر فروش بــه پرونده و بازپرس منتقل 
شده، طبیعی است که یا ســرمایه‌اش را بیرون می‌کشد یا اصلًا وارد 
نمی‌شود. نتیجه روشن است: کاهش سرمایه‌گذاری، افت نوآوری، و 

نظارت ابزاری

ادامه از صفحه اول

در خصــوص نــرخ تــورم هــم ایــن گــزارش نشــان می‏دهــد کــه نــرخ 
حــدود  بــه   1406 ســال  در  تحریم‏هــا  تــداوم  صــورت  در  تــورم 
بــود.  خواهــد  درصــد   50 از  بیــش   1405 ســال  در  و  درصــد   65
در واقع گزارش کارشناســان ســازمان برنامه و بودجــه از یک واقع‌بینی 
صرف سرچشــمه می‏گرفــت. آنها بدون حب و بغض و بدون وابســتگی 
جناحــی گزارشــی را تهیــه کــرده بودنــد کــه در آن خطرات عــدم رفع 
تحریم‏هــا بــر ســاختار اقتصــادی و خانوارهــا را گوشــزد کــرده بودند. 
حال پس از گذشــت 5 ســال از آن گزارش حدود 40 صفحه‌ای، یک نامه  
5 صفحه‏ای از ســوی بیــش از 160 تن از  نماینــدگان مجلس خطاب به 
ســران قوا نوشته شــده که در آن به دو موضوع مهم یعنی ارز و نرخ تورم 
اشــاره شــده اســت. اما نکته جالب در این نامه آن اســت که نمایندگان 
مجلــس، افزایش نرخ تــورم را ناشــی از افزایش قیمت ارز دانســته‌اند  - 
بــدون آنکه به دلایل ریشــه‏ای آن اشــاره کننــد - و در آن بــه ارائه  هفت 
راهــکار برای تقویت پــول ملی و خــروج از چرخه مخــرب »افزایش نرخ 
ارز- تــورم« پرداخته‌اند. بررســی تک‌تک راهکارها در واقع لازم نیســت 
زیــرا نگاهی که در کلیت نامه اســت عملًا  از آن ســلب موضوع می‏کند.
نمایندگان مجلس در نامه خــود از یک موضوع مهم که علت‌العلل همه 
این بحران‏ها هست چشم‌پوشی کرده‌اند که آن، تحریم است. آنها با کنار 
گذاشــتن »تحریم« که در اصل »علت اصلــی« تمامی پیامدهای موجود 
است، سعی کرده‌اند که نعل وارونه بزنند و با رویکرد پوپولیستی، دولت را 
نه‌تنها مسئول افزایش نرخ ارز بلکه ناتوان در اداره امور سیاست‏های ارزی 
بدانند و جالب آنکه بحران افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش پول ملی را در 
عدم بازگرداندن بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دانسته‌اند؛ 
آن هم از ســال 1397 تاکنون! در واقع این مقدار ارز در طی 7 سال را اگر 
بخواهیم برای مثال با یک قلم از درآمد ارزی حاصل از گردشگری یک ساله 
– نه هفت‌ساله!- کشوری تقریباً همسان مثل ترکیه که در سال 2024 بالغ 
بر 70 میلیارد دلار بوده مقایسه کنیم واقعاً خنده‌دار است؛ خنده‌دار از این 
بابت که کلید قفل سیاست تنظیم ارزی کشور در دست عده‏ای صادرکننده 
قرار گرفته که مثلًا سالی 15 میلیارد دلار وارد چرخه ارزی کشور نکرده‌اند!
در واقع نامه را اگر خلاصه کنیم این‌چنین می‏شــود: علت اصلی تورم نه 
نقدینگی که افزایش نرخ ارز است؛ از سال 1397 تاکنون 117 میلیارد دلار 
وارد چرخه ارزی کشــور نشده )بدون آنکه علت آن را بیان کنند(؛ دولت 
نباید تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی حذف 
کند و اینکه دولت باید نرخ بهره بانکی را کاهش دهد )که در واقع هر کدام 
از اینها در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفســده‏های خاص خود را دارد(.  
این نامه تحریم‏ها را که در حال حاضر می‏توان آن را  »مادر تمامی کاستی‏ها« 
دانســت نادیده انگاشته اســت. در خصوص تاثیر تحریم‏ها بر تورم که به 
نوبه خود بر روی رفاه خانوارها و اشتغال اثر مستقیم دارد – دغدغه‏ای که 
نمایندگان آن را خاطرنشــان کرده‌اند – مقالات و کتاب‏هایی منتشر شده 
اســت. جدا از گزارش 40 صفحه‏ای سازمان برنامه و بودجه در مردادماه 
سال 1400، دکتر جواد صالحی‌اصفهانی هم در سال 1400 درباره »تاثیر 
تحریم‏ها بر رفاه خانوار و اشــتغال« یک گزارش 50 صفحه‏ای را منتشــر 
کرد. در این گزارش آمده است که: »اثر تحریم‏ها بر اقتصاد ایران دوچندان 
بوده است؛ هم سبب کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت شده و هم 
تجارت ایران را با جهان خارج کم کرده است. کاهش درآمدهای صادراتی به 
کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است که این مسئله نیز به نوبه خود 
تشدید تورم را به دنبال داشته و به بودجه خانوارها آسیب زده است. کاهش 
درآمدهای دولت سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف‌کننده و 
هم به اشتغال آسیب‌زده است. در واقع اگر نمایندگان مجلس می‏خواهند 
علت اصلی تورم را که یک جنبه مهم آن افزایش نرخ ارز است و علت کاهش 
ارزش پول ملی چه هست را بدانند، بهتر است این تحقیق را مطالعه کنند.

دارد:  هــم  دیگــر  ایــراد  چنــد  مجلــس  نمایننــگان  نامــه  امــا 
اول؛ نویسندگان نامه نمی‏دانند یا شاید نخواسته‌اند که بدانند، سیاست 
حاکم بــر اقتصاد ایران، نه سیاســت پولی بلکه سیاســت مالی اســت. 
در ایــن ســاختار، دولت با کســری مزمن بودجــه مواجه اســت که باید 
آن را تامیــن کنــد و در ایــن میان بارهــای تکلیفی هم بــه طرق مختلف 
از ســوی نهادهــا به‌ویژه مجلــس که با بخشــی‌نگری خود تســهیلات 
تکلیفــی مصــوب می‏کنند بــر دوش آن گذاشــته می‏شــود. اینکه نرخ 
نقدینگی نســبت به تولید ناخالص داخلــی کاهش یافته یک اتفاق مهم 
اســت، اما بهتر اســت نویسندگان به نســبت کســری بودجه به تولید 
ناخالص داخلی هم اشــاره‏ای داشــته باشــند و آن را هــم تحلیل کنند!
دوم؛ نویسندگان نامه چرا از انتظارات تورمی سخنی به میان نیاورده‌اند؟ 
شــرایط ویژه ایران، انتظارات تورمی را در حال حاضر نه در سیاست‏های 
اقتصادی بلکه در سیاست‏های خارجی و رفتار دولت‏های خارجی با ایران 
و بالعکس می‏بیننــد که دوباره برمی‌گردیم به همــان موضوع »تحریم«. 
ســوم؛ نویسندگان نامه به خوبی اشــاره کرده‌اند که »شــواهد تاریخی و 
تجربی مربوط بــه ســال‏های ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین 
ســال گذشــته، به‌طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ 
ارز، یکــی از عوامــل اصلــی و تعیین‏کننده در تشــدید تــورم و بی‏ثباتی 
اقتصادی کشــور بــوده و آثار آن به‌طور مســتقیم در معیشــت عمومی 
جامعه منعکس شــده اســت.« اما بهتر نبود بــه دلایل افزایــش نرخ ارز 
در آن دوران هــم اشــاره می‏کردنــد که چــه اتفاقاتی باعــث افزایش نرخ 
ارز شــد؟ شــوک مالی بــود یا شــوک‏های تحریمی و یــا تهدیــدی و یا...
چهــارم؛ نویســندگان نامه چرا بــه اصل قضیــه نپرداخته‌اند؟ چــرا ارز 
برنمی‌گردد ؟ چرا این ساختار اقتصادی، مفسده بیش از توان اقتصادی 
خــود تولید می‏کند؟ چرا ســلطان‏های رنگارنگ از ســکه گرفته تا قیر و 
چای دبش و.... پدید می‌آورد؟ مشــکل از کجاست؟ و در پایان، نامه بیش 
از 160 نماینده مجلس به ســران قوا، اگرچه امتیازش آن است که بحران 
»ارز و تورم« را بالاخره به‏عنوان یک بحران به رســمیت می‏شناســد، اما 
در تشخیص علت‏های ریشــه‏ای این وضعیت دچار خطای جدی است. 
ایــن نامه با تقلیل تورم بــه افزایش نــرخ ارز، و تقلیل افزایش نــرخ ارز به 
ســوء‏مدیریت داخلی و بازنگشــتن ارز صادراتی، عمــاً مهم‏ترین عامل 
شکل‏دهنده بحران اقتصادی کشــور یعنی تحریم‏ها را نادیده می‏گیرد.
شواهد کارشناسی موجود، از جمله گزارش حذف‏شده سازمان برنامه و 
بودجه و پژوهش‏های مستقل اقتصادی، نشان می‏دهد که تداوم تحریم‏ها 
از طریــق کاهش درآمدهــای ارزی، تضعیف پول ملی، تشــدید انتظارات 
تورمی و تعمیق کســری بودجه، نقش محوری در شــکل‏گیری چرخه‏ی 
معیوب »ارز–تورم« داشــته است؛ چرخه‏ای که آثار مستقیم آن در کاهش 
رفاه خانوارها و آسیب به اشتغال نمایان شده است. عبور آگاهانه یا ناآگاهانه 
از این واقعیت، هر راهکاری را به نسخه‏ای ناقص و ناکارآمد تبدیل می‏کند.
از ســوی دیگر، نویســندگان نامه بدون توجه به ساختار سیاست‏گذاری 
 ـکه در آن سیاســت مالی و کســری بودجه مزمن نقش  اقتصــادی ایران 
 ـنســخه‏هایی ماننــد تثبیت نــرخ ارز ترجیحــی یا کاهش  مســلط دارد 
دستوری نرخ بهره را پیشنهاد می‏کنند؛ راهکارهایی که خود می‏توانند 
به تولید رانت، تشدید فساد و بی‏ثباتی بیشتر منجر شوند. در این میان، 
نقش مجلس در تحمیل بارهای تکلیفی و تعمیق ناترازی‏ها نیز مسکوت 
گذاشــته شــده اســت.در نهایت، این نامه بیش از آنکه تلاشی برای حل 
بحران باشد، تلاشی برای جابه‏جایی مسئولیت و بازتعریف مسئله است. 
تا زمانی که »تحریم« به‏عنوان علت‏العلل بحران اقتصادی ایران به رسمیت 
شناخته نشــود و رابطه آن با نرخ ارز، تورم، انتظارات و ساختار بودجه‏ای 
کشور به‏صورت شفاف مورد بحث قرار نگیرد، هر تحلیل و هر سیاستی، 
صرفاً پرداختن به معلول‏ها و نادیده‏گرفتن ریشه‏های بحران خواهد بود.

فعال اقتصادی 
حسین سلاح‌ورزی

گزارش
دو 

در خطبه‏های نماز جمعه مطرح شد

انتشار اسناد تماس‌ها ی ولادیمیر پوتین و جورج بوش  درباره ایران

گزارشگر هم‌میهن
محسن صالحی‌خواه


